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   عبد و حر، قرآن،حريت
  در شعر و انديشة اقبال لاهوري

  
  

  ) هندوستانةتبع( دكتر غلام محمد
  كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

  
  چكيده

  
را " حريت، قرآن، عبد و حر" حاضر درباره معني و مفهوم خاصي است كه ةمقال

كلمات . ددهدر اشعار و افكار اقبال لاهوري براي خوانندگان گرامي شرح مي
 جاي خودش موضوعي است و ،هايي هستند و ليكن هر كدامظاهراً به شكل واژه

دست ه اين پيام اقبال در زمان خودش پيامي بود كه براي ب، "پيام اقبال"داراي 
ه  ب،آوردن استقلال و آزاد كردن كشور از چنگال حكمران انگليس براي هنديان

نام ه  براي مسلمانان هند ب، جديدةاگانويژه مسلمانان هند و تشكيل يك كشور جد
هاي آينده  بلكه براي نسل،پيام اقبال فقط براي مسلمانان هند نبود.  بود"پاكستان"

 در ، پيام اقبال بايد گفت كهدر پايان. و نبرد تمامي آزادي خواهان جهان بوده است
ي  تيپوسلطان، براهاي گفتهو) ع( حضرت امام حسين فرمايشات همين حقيقت
  :اقبال گفته است .هاي آينده استها و نسلبشريت و ملتنجات 

 در جهان نتوان اگر مردانه زيست
  

 همچون مردان جان سپردن زندگي است
  

  
  .حريت، قرآن، عبد و حرّ، تيپوسلطان: واژگان كليدي
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  :1حريت
  :است كه فرمود) ع( حسين  امام بيان رساي حضرت،روشنگر معني حريت اسلام

 قيام بي مانند آن ،و اما تفسير حريت»  پس آزاد باش و آزاده،ايآفريده شدهآزاد «
  : بي نظير استاي واقعه،حضرت است در كربلا، كه به حقيقت

  : گردنش از بند هر معبود ديگر رسته است،هر كس با خدا پيمان بسته :اقبال مي گويد
  

 هر كه پيمان با هو الموجود بست
 ؤمن استمؤمن ازعشق است وعشق ازم

 عشق را آرام جان حريت است
  

 گردنش از بند هر معبود رست  
 عشق را ناممكن ما ممكن است

 اش را ساربان حريت است  ناقه
  

قيام فرمود و جوانان بني هاشم را در پيشگاه ) ع( حضرت سيد الشهدا ،سرور آزادگان
اسلام و آزادگي  استبداد و زورگويي را قطع كند و نهال نورستة ةحق قربان كرد تا ريش

  :و برابري را با خون مقدس خود آبياري نمايد
  

 آن امام عاشقان پور بتول
 سرخ رو عشق غيور از خون او

  

 سرو آزادي ز بستان رسول  
 شوخي اين مصرع از مضمون او

  

  :خدا پيوسته بوده بندة مؤمن خدا بود و از ماسوي گسسته و ب) ع(حسين 
  

 ستما سوي االله را مسلمان بنده ني
  

 پيش فرعوني سرش افكنده نيست  
  

ما رمز لطيف .  اسرار حريت و آزادگي اسلام است مفسر،بنابراين خون پاك حسين
 همچنان كه گاندي رهبر هندوان و هم سنگر –بايد بياموزيم ) ع(قرآن را از حسين 

 اقبال در آزادي هند افتخار مي كند كه من تاريخ نهضت كربلا را خواندم و از آن درس
هر قومي كه بخواهد به آزادي واقعي برسد بايد : آزادگي و حريت آموختم و مي گويد

را ) لااله الا االله(با خون خود رمز ) ع(حسين عزيز . سرمشق بگيرد) ع(از زندگي حسين 
بر صحيفة روزگار، ديگر بار نقش كرد و عاشقانه و مشتاقانه در راه حقيقت و آزادي از 

  .همه چيز گذشت
  

 آن از حسين آموختيمرمز قر
 تار ما از زخمه اش لرزان هنوز
 اي صبا اي پيك دور افتادگان

  

 ها اندوختيم زآتش او شعله  
 تازه از تكبير او ايمان هنوز

 2اشك ما بر خاك پاك او رسان 
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  1قرآن
نور قرآن چون چراغي .  آئين جاوداني و منشور آزادي و حريت مسلمانان است،قرآن

ان را روشن كرد و باعث شد كه عرب صحرانشين و راهزن و تابان پيش پاي همگ
 ،قرآن. جاهل در ساية تعاليم عالية قرآن به همه معارف دست يابد و دارالعلم ها بنا كند

خورشيدي است تابناك كه به همه طرف نورافشاني مي كند و تا جاودان نورافشاني 
به مضامين عالي آن عمل افسوس كه قرآن را نفهميديم و اگر فهميديم . خواهد كرد

  .نكرديم
 به بند صوفي و ملا اسيري

 را كاري جزين نيستو آياتش ته ب
  

 حيات از حكمت قرآن نگيري  
 !!كه از ياسين او آسان بميري

  

  :نظر اقبال دربارة قرآن بسيار شبيه است به گفتة شاعر ما كه مي گويد
  

 گشته بدين گونه خوارنيست تورات نسخ
 اوندگار نيستقرآن مگر كلام خد

اندر كنار مسجد هر شهر و هر ديار ه ك
 خوار است دركف يك مشت مرده افتاده

  

 انجيل اين چنين به مذلت دچار نيست  
 از مسلمين جامعه اين انتظار نيست
 قرآن ورق ورق شده آلوده با غبار
 خوانندش از براي گدائي به هر مزار

  

آسان «م و آن را وسيلة گدايي و آري قرآن را در عروسي و عزا زينت محفل كردي
  !و خيرباد مسافرت قرار داديم» مردن

 حاوي قوانين الهي و منبع فيض و بركت مادي و ،اقبال را عقيده بر اين است كه قرآن
  .معنوي بشر است

  

 كه بر عالم نشست نقش قرآن چون
 فاش گويم آنچه در دل مضمر است
 چون كه درجان رفت، جان ديگرشود

 فت جان بر كف بنهبا مسلمان گ
  

 هاي پاپ و كاهن را شكستنقشه  
 اين كتابي نيست چيزي ديگر است
 جان چو ديگر شد، جهان ديگر شود
 2هر چه از حاجت فزون داري بده

  

خود است و از صوفي و پشمينه پوش ما كه از شراب نغمة قوال مست و از خود بي
  . نيستآتش شعر عراقي سرمست مي باشد محفلش با قرآن سازگار

  :اقبال دربارة قرآن چنين مي سرايد
 آن كتاب زنده قرآن حكيم
 نسخة اسرار تكوين حيات
 نوع انسان را پيام آخرين

 حكمت او لايزال است و قويم  
 ش گيرد ثباتبي ثبات از قوت
 للعالمين رحمةحامل او 
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 رهزنان از حفظ او رهبر شدند
 دشت پيمايان زتاب يك چراغ
 تا دلش از گرمي قرآن تپيد
 گر تو مي خواهي مسلمان زيستن

  

 از كتابي صاحب دفتر شدند
 صد تجلي از علوم اندر دماغ
 موج بي تابش چو گوهر آرميد

 قرآن زيستنه نيست ممكن جز ب
  

  :دربارة صوفي چنين مي گويد
 صوفي پشمينه پوش حال مست
 آتش از شعر عراقي در دلش

  

 از شراب نغمة قوال مست  
 حفلشدر نمي سازد بقرآن م

  

 درين دوران فتنه خيز و پرآشوب بايد به قرآن چنگ زنيم و وحدت و :گويداقبال مي
 زجرها ،يگانگي خود را حفظ كنيم و از قوم يهود عبرت بگيريم كه در تنگناهاي زمان

ها تسنّ(و آئين پيشينيان خود  اما دست از دامن راه رفتگان ،ها ديدندكشيدند و آسيب
  1... قدرت و شوكت رسيدند و اما ما ه نداشتند و ببر) هاو تراديسيون

 پنجة گردون چو انگورش فشرد
  

 يادگار موسي و هارون نمرد  
  

  .اقبال مي گويد پيكر مليت و وحدت ديني ما از قرآن زنده است
 از يك آئيني مسلمان زنده است
 ما همه خاك و دل آگاه اوست
 چون گهر در رشتة او سفته شو

  

  زنده استپيكر ملت زقرآن  
 اعتصامش كن كه حبل الله اوست
 2ورنه مانند غبار آشفته شو

  

چه خداوند وعده موجب آنه  اسلام ديني است جاوداني و قرآن نيز ب:گويداقبال مي
 از بيم و گزند زوال و فراموشي در امان )نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون(فرموده است 

  .ه حافظ آن هم خواهد بودرا نازل كرد زيرا خدائي كه آن: است
 از اجل اين قوم بي پرواستي
 تا خدا ان يطفئوا فرموده است

  

 استوار از نحن نزلناستي  
 3از فسردن اين چراغ آسوده است

  

  : از خاموشي در امان است– يعني قرآن –باري چراغ اسلام 
 ةجمله به صفحاز . اقبال در كمتر قطعه و بيتي است كه از آيات قرآن دليل و شاهد نياورد

  :چند بيت نقل مي كند كه تلميحي به آيات بينات قرآن دارد) خوديرموز بي (64
  

 مرگ را سامان زقطع آرزوست
  

 زندگاني محكم از لاتقنطوا است  
  

  :كه اشاره است به آية شريفة
درستي ه نوميد نشويد از رحمت خدا ب ) االله ان االله يغفر الذنوب جميعاًحمةلا تقنطوا من ر«

  .كه خدا مي آمرزد همة گناهان را

                                                           
 ... بسيار شگفت انگيز و آموزنده است فاعتبروا ،پيش بيني اقبال دربارة قوم يهود 1
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 اي كه در زندان غم باشي اسير
  

 از نبي تعليم لا تحزن بگير  
  

درستي كه ه  اندوهگين مباش ب= لا تحزن ان االله معنا (كه اشاره است به اين آية شريفه 
  )40 آيه 9سورة (. خدا با ماست

 قوت ايمان حيات افزايدت
  

 ورد لا خوف عليهم بايدت  
  

و نيست بيمي برايشان و نه  يحزنون و لا هم عليهملا خوف : ه است به اين آيهكه اشار
  )59 آية 2سورة (ايشان اندوهناك شوند 

  

 اهل حق را رمز توحيد از براست
  

 اتي الرحمن عبداً مضمر است در  
  

سورة  ()ان کل من فی السموات و الارض الا اتی الرحمن عبداً(: كه اشاره است به اين آيه
كه آيندة خداي  ها و زمين است جز آنكه در آسمان نيست هر آن) 94يه  آ19

  .بخشاينده است بنده
 مرسلان و انبيا آباي او

  

 اكرم او نزد حق اتقاي او  
  

ه ب(: ان اكرمكم عند االله اتقيكم :و اين آيه شريفه )ص( به پيامبر اكرم  داردكه اين بيت اشاره
  .)13 آية 50سورة ( ،)ا پرهيزگارترين شماستدرستي كه گرامي ترين شما در نزد خد
 كل مؤمن اخوه اندر دلش

  

 حريت سرماية آب و گلش  
  

ـ  جز اين نيست كه مؤمنان برادران يكديگرند – ان المؤمنون اخوه ةكه اشاره است به آي
  )10 ة آي50سورة (

  )آزاد و بنده(فرق عبد و حر 
 ي مي گويمت روشن چو درانكته

  ليل و نهارعبد گردد ياوه در
 عبد از ايام مي بافد كفن
 مرد حر خود را زگل بر مي كند

 دام صبح و شامه عبد چون طاير ب
 دم نوآفريني كار حرهبدم

 عبد را ايام زنجير است و بس
 ياد ايامي كه سيف روزگار

 ها كاشتيمتخم دين در كشت دل
 ناخن ما عقدة دنيا گشاد

 گون زديماز خم حق بادة گل
 ينه در ميناي تواي مي دير

 از غرور و نحوت و كبر و مني
 جام ما هم زيب محفل بوده است

 تا شناسي امتياز عبد و حر  
 در دل حر ياوه گردد روزگار
 روز و شب را مي تند بر خويشتن

 تند خويش را بر روزگاران مي
 لذت پرواز بر جانش حرام

 هم تازه ريزد تار حر نغمه پي
 ير است و بسبر لب او حرف تقد

 با توانا دستي ما بود يار
 پرده از رخسار حق برداشتيم
 بخت اين خاك از سجود ما گشاد

 ها شبخون زديمخانهبر كهن مي
 شيشه آب از گرمي صهباي تو

 زنيطعنه بر ناداري ما مي
 سينة ما صاحب دل بوده است
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 عصر نو از جلوه ها آراسته
 كشت حق سيراب گشت از خون ما
 عالم از ما صاحب تكبير شد

 ما تعليم كرده حرف اقرأ حق ب
 گرچه رفت از دست ما تاج و نگين

 كاريم مادر نگاه تو زيان
 اعتبار از لا اله داريم ما
 از غم امروز و فردا رسته ايم
 در دل حق سر مكنونيم ما
 مهر و مه روشن ز تاب ما هنوز

  

 از غبار پاي ما برخاسته
 حق پرستان جهان ممنون ما

 ها تعمير شداز گل ما كعبه
 رزق خويش از دست ما تقسيم كرد

 چشم كم مبينه ما گدايان را ب
 كهنه پنداريم ما، خواريم ما
 هر دو عالم را نگه داريم ما
 با كسي عهد محبت بسته ايم
 وارث موسي و هارونيم ما

 ها دارد سحاب ما هنوزبرق
  

  ق استـة ذات حـنـذات ما آئي
  هستي مسلم ز آيات حق است

  
  1)ع (هان آفرين نهضت حسينينواي ج

 بيا تا ازين انجمن بگذريم
 دگر خيمه در كربلايي زنيم
 نوايي كه آتش كند خاك را
 نوايي كه بي ساز تقدير نيست
 اگر بنده اي اين نوايي زند

  

 ازين كاخ و كوي كهن بگذريم  
 به اين بي نوايي، نوايي زنيم
 نوايي كه واسوزد افلاك را

 نيست) ع(نوايي كه بي ضر شبير 
 چو يزدان جهان آفريني كند

  

***  
  درگذشت اقبال

 1317 برابر دوم ارديبهشت سال ، ميلادي1938 آوريل سال 21اقبال لاهوري در 
ربائي آغاز هاي سرخ در گلستان و چمن از بلبل شيدا به دل در آن ايامي كه گل-شمسي

ند كه مدتي كوتاه قبل از گفته ا؛ شتافت به عالم بقا  و ديده از جهان فرو بست–مي كند 
  :مرگش اين ابيات را سروده بود

  
 سرود رفته باز آيد كه نايد
 سر آمد روزگار اين فقيري

  

 1نسيمي از حجاز آيد كه نايد  
 دگر داناي راز آيد كه نايد

  

                                                           
 استاد ،رياض محمد. ر. اشعار فوق جمع آوري گرديد، و توسط مرحوم ك،بعد از درگذشت اقبال لاهوري -  1

كليات .(اين اشعار به فارسي زبانان عزيز، به ويزه به برادران ايراني، تقديم گرديد) اسبق دانشگاه تهران( اردو زبان
 )685مقدمه، ص / اقبال به قلم رياض محمد 
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 ولي انديشه هاي بلندش ملتي را ،رد و در زير خاك مدفون شدماقبال گرچه به ظاهر 
  :ز سر گرفتزنده كرد و خود را ا

 اي بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد
  

 چشم خود بر بست و چشم ما گشاد  
  

  شناسانهاي تني چند از اقبالديدگاه
  :  حضرت آيت االله سيد علي حسيني خامنه اي، رهبر معظم– 1
  : و مي فرمايند» اقبال بيدارگر راستين مسلمانان است«

 شعر اوست و ،چون بهترين معرف اقبالخواهش مي كنم شعر اقبال را زنده كنيد، «... 
  ).10ص / كليات اقبال (تواند اقبال را معرفي كند  نمي،هيچ بياني

***  
  : تاگور– 2

  :كه از مرگ اقبال باخبر شد اين پيام را فرستاد شاعر بنگالي هندي به محض اين
 خلا و فقداني ايجاد مي كند كه همچون زخم ،در ادبيات) سر محمد اقبال(مرگ «
واري شميقي ساليان دراز و روزگاران بسيار بايد تا ديگر التيام پذيرد، هند به دع

  .»تواند از فقدان شاعري كه اشعارش جنبة جهاني و ارزش بشري دارد، چشم بپوشد مي
  : محمد علي جناح– 3 

 لحظات بسيار تاريك و ،» مسلم ليك–انجمن همبستگان اسلامي « در تمام مدتي كه 
مخالف در برابر امواج يم و استوار گذارند، اقبال همچون كوهي عظدشواري را مي 

 ضعف و فتوري از ،هاي افرادايستاد و حتي يك لحظه هم در مقابل صدمات و مخالفت
  .خود نشان نداد

او نغمه گر و سرايندة . مسلمانان بود» فرهنگ«و » انديشه«اقبال به حقيقت نماينده 
  .يق و پر احساسزيباترين شعر جهان بود، شعري عم

 بلكه تا اسلام زنده ، اما در معني نمرده است– اگر به ظاهر در ميان ما نيست –اقبال 
 جلوه گاه آرزوها و انديشه هاي ،باشد روح بلند وي نيز زنده خواهد بود، چه شعر اقبال

عر اقبال سرچشمة الهام و منبع جهش و پيشرفت ما و ش. عميق ملت مسلمان است
  »...ه خواهد بود هاي آيند نسل

  : پروفسور آربري– 4
پروفسور آربري، مستشرق انگليسي كه برخي از آثار اقبال را ترجمه كرده است دربارة 

  :وي چنين مي گويد

                                                                                                                                        
 624ص /  ارمغان حجاز –ات اقبال كلي -  1
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اند    اگر چه شاعر بوده،به قول مقلد بزرگ ادبي، دكتر هـ ج، گريرسن، ميلتون و اقبال... « 
ي هر شعري كه دربارة تزكيه نفس و ارشاد به عقيدة و. ولي به مقام پيغمبري رسيده اند

  ).12 الي 10 ص 1/ همان ( 1»...خلق سروده شده باشد در زمرة اشعار پيغمبري است 
   دكتر عبدالحسين زرين كوب– 5

  "اقبال شاعر مشرق"
وجود آورد كه ه نوعي اخوت عام بين همة مسلمانان، در هند و در جهان ب... «

با اكسيري كه از تعليم قرآن به .  اساس آن باشد،عشق به خدا و ايمان به رسول
دست مي آيد معجوني بسازد كه دردهاي مزمن شرق، و اختلافاتي را كه از 

  332ص / كليات  -» ...مذهب و ملا آمده است، علاج و رفع كند 
  : دكتر غلامحسين يوسفي– 6

  "ماهتابي در شام شرق"
مردم گيتي را به همدلي و همبستگي اسلامي مي تواند گروهي كثير از ... «

 ندايي ،همفكري و همگامي برانگيزد و گره گشاي كار آنان باشد، صداي اقبال
است از صميم دل، فريادي است به استمداد و اتحاد، اميد آن كه در اين عصر 
پرولوله و هياهو از ميان هزاران بانگ و خروش به گوش جان مسلمانان جهان 

  ٣،وه،ص د/  داناي راز -» ...برسد
  .ترين شاعر پارسي گوي شبه قاره هندوستان است بزرگ–  اقبال لاهوري– 7

 اقبال ،اندربارة عاشورا قرائت عرفاني به دست دادهداز جمله كساني كه ... «
 اقبال پيام ،داند در حريت بخشي معنوي مي رالاهوري است كه فلسفة عاشورا

و گريز از بندگي طاغوت و غير و يارانش را براي كسب آزادي ) ع(امام حسين 
خدا و اثبات بندگي نسبت به خدا و برخوردار كردن ديگران از آزادي در ساية 

  444ص / فرهنگ عاشورا   -» ...تعبد الهي مي داند 
***  

 سه مرد اصلاح طلب و مبارز بيش از ديگران مؤثر ،در آزادي هند و استقلال پاكستان
  .و محمد اقبال لاهوري) قائد اعظم(ي جناح مهاتما گاندي، محمد عل. بوده اند

بود قدعلم كرد؛ مسلمانان » مقاوم منفي«گاندي با سياست خاص خود كه معروف به 
  . مجاهدت بسيار نمودند،زودتر از ديگران با وي همكاري كردند و در اين راه

                                                           
  "يد": ص / مقدمه اقبال شناسي  1
 اي االله علي حسيني خامنهية كليات اقبال لاهوري به همراه اشعار چاپ نشده به كوشش اكبر بهداروند با مقدمه آ-  2

3  - ش1349 دكتر غلامحسين يوسفي، مشهد، ةمداناي راز تاليف احمد احمدي با مقد .  
 . ش1384د صادق موسوي گرمارودي و ياران، تهران،  پديدآورندگان سيد محم،عاشورافرهنگ  -  4
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  نتيجه گيري
  در هند جنگيدندها مسلمان شبه قاره از اول قرن نوزدهم و بلكه قبل از آن با انگليس

  .ها شهيد شدبه دست انگليس تيپو سلطان در آخر قرن هجدهم،
 كه دشمن ما در هند مسلمانان ،انگليس ها كه با مسائل هند آشنا بودند گفته بودند

تيپو سلطان را به صلاح پيشنهاد كرده بودند ولي . هستند و بايد آنها را قلع و قمع كنيم
من يك روز زندگي بسان شير را به صد روز زندگي «: دتيپو سلطان قبول نكرد و فرمو
كار اين بود كه تيپو سلطان در ميدان جنگ به عاقبت . »مانند روباه ترجيح مي دهم
اقبال همين كلمات تيپو سلطان و فرمايشات حضرت امام . دست انگليس ها شهيد شد

  :را در اين بيت سروده است) ع(حسين 
 ستدر جهان نتوان اگر مردانه زي

  
  مردان جان سپردن زندگي استهمچو  

  
  
  

  ): فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  .احياي فكر ديني در اسلام، نوشتة محمد اقبال لاهوري ترجمه احمد آرام – 1
به قلم دكتر عبدالحسين زرين كوب در كليات اقبال ) مقاله(اقبال، شاعر شرق  – 2

  .لاهوري
  . پاكستان، تأليف مجتبي مينوياقبال لاهوري شاعر پارسي گوي – 3
خانة زوار دكتر غلامحسين يوسفي، تأليف احمد احمدي، چاپ:  داناي راز با مقدمه- 4
  . ش1349 مشهد، تاريخ ثبت –
به قلم محيط طباطبايي در مجله سپيد و سياه، ش مسلسل ) مقاله(ذكر جميل اقبال  – 5

671.  
  .حسين يوسفي، در كتاب داناي رازدكتر غلام: به قلم ) مقاله(شاعر زندگي  - 6
خانة سنائي، كليات اشعار فارسي مولانا اقبال لاهوري با مقدمه، از انتشارت كتاب – 7

  .احمد سروش
به كوشش اكبر بهداروند، با مقدمه / كليات اقبال لاهوري به همراه اشعار تازه ياب  – 8

ر جاويد اقبال، انتشارت آيت اله خامنه اي، دكتر زرين كوب، دكتر محمد رياض، دكت
  . ش1382زوار، چاپ اول، 

  .اي االله سيدعلي خامنهيةآ: تأليف و ترجمه. مسلمانان در نهضت آزادي هندوستان – 9
به قلم احمد علي رجائي در مجله دانشكده ادبيات ) مقاله(هنر شاعري اقبال  – 10

  .مشهد، سال دوم 
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